انترناسیونال ٣٩٦

به نقل از ایسکرا 

در کردستان عراق چه میگذرد؟

حدود دوماه است که در کردستان عراق یک جنبش اعتراضی و انقلابی گسترده علیه احزاب حاکم یعنی اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان عراق جریان دارد. متاسفانه این جنبش از پوشش خبری گسترده ای برخوردار نیست و اخبار آن به زبانهای بین المللی کمتر انعکاس می یابد و همین ضعف یکی از عوامل مهمی است که باعث شده است پژواک گسترده ای در میان مردم دنیا پیدا نکند. شماره ٥٦٦ نشریه ایسکرا، نشریه کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران گفتگو و میزگردی در مورد جوانب و درسهای این جنبش با محمد آسنگران و اصغر کریمی برگزار کرده که به خوانندگان توصیه میکنیم آنرا مرور کنند. به دلیل محدودیت جا، امکان بازچاپ تمام این میزگرد که نکات مهمی در آن مطرح شده، در انترناسیونال نیست. برای آشنائی خوانندگان با وضعیت کردستان عراق بخشی از این میز گرد را در اینجا منعکس میکنیم:

....
ایسكرا: محمد آسنگران از شما شروع میکنیم. لطفا یك تصویر عمومی از وضعیت کنونی مبارزات مردم٬ ابعاد آن و برخورد احزاب حاكم به این اعتراضات به خوانندگان ایسكرا بدهید. اوضاع از چه قرار است و چرا حكومت "كرد" به این روز افتاده است؟ 
محمد آسنگران: اعتراض و  نارضایتی مردم در مقابل حاكمان كردستان عراق موضوع تازه ای نیست. سالها است كه مردم به انحاء مختلف نارضایتی خود را نشان داده اند. اما برای درك ریشه های این اعتراض بهتر است كمی به عقب برگردیم و مختصری از كارنامه احزاب ناسیونالیست حاكم بر كردستان را مرور كنیم. از سال ١٩٩١ كه این احزاب از كوه به شهر برگشتند به دلیل سابقه مبارزه با صدام حسین و سالها  جنگ پارتیزانی علیه رژیم بعث در اذهان عمومی بخش قابل توجهی از جامعه محبوب و قابل اعتماد بودند. اما همان دوره هم بخشی از جامعه که افکار روشن تری داشتند و مشخصا کمونیست ها و کلا چپ جامعه ماهیت اینها را میدانستند و اهداف و سیاست های آنها را نقد و افشا میکردند. زیرا دوران جنگ با صدام حسین هم با سنتی تماما ناسیونالیستی٬ عشیرتی و  در حال همكاری با دولتهای منطقه  بودند. برای مثال ورود این احزاب به شهرها از ابتدا همراه با سپاه پاسداران و در زیر حمایتهای جمهوری اسلامی انجام شد. همكاری عملی نزدیكی با جمهوری اسلامی داشتند و این همكاری هنوز ادامه دارد. 
اما در چهارچوب محدودیتهای آن زمان بخشی از مردم این  جنبه را به دلیل مقابله آنها با صدام حسین نادیده میگرفتند. به محض ورود به شهرها هیچ نوع دخالتی از جانب مردم را نپذیرفتند. حاكمیت را بدون چون و چرا از آن نیروی مسلح خود میدانستند. مردم در جریان مبارزه علیه صدام حسین قبل از ورود این احزاب به شهرها نیروهای رژیم بعث را تارو مار كرده بودند. اما با این وجود چون حزب متشكل و معتبر دیگری در میدان سیاست بجز آن دو حزب وجود نداشت٬ آنها كل جامعه كردستان را بر اساس نفوذ سنتی خود  تقسیم كردند. بخشی از كردستان عراق تحت حاكمیت حزب دمكرات كردستان به رهبری بارزانی و بخش دیگر آن تحت حاكمیت اتحادیه میهنی به رهبری طالبانی قرار گرفت. این موضوع  به دلیل اختلافات قدیمی و تاریخی این احزاب با هم بود٬ كه كردستان عملا به دو منطقه تقریبا جدا با قوانینی متفاوت و تحت حاكمیت دو حزب رقیب قرار گرفت. بعد از چند سال رقابت آنها بر سر مناطق تحت نفوذ خود  به جنگ میان این دو حزب منجر شد. طبق آماری كه خودشان منتشر كرده اند بیش از پنج هزار نفر از نیروهای دو طرف در این جنگها  كشته شدند. 
بارزانی برای تعیین تكلیف این جنگ به صدام حسین پناه برد. زیرا اتحادیه میهنی رابطه نزدیكتری با جمهوری اسلامی داشت و ارتش صدام به كمك بارزانی آمد. بارزانیها تمام شهرهای كردستان را تصرف كردند و طالبانی همراه نیروی مسلحش به ایران عقب نشینی كرد. بعد از مدتی سپاه  پاسداران به كمك طالبانی آمد و ضد حمله آغاز شد و تمام شهرهای از دست رفته دوباره پس گرفته شد. به محض اینكه تعادلی میان آنها برقرار شد بحث آتش بس و مصاحله به میان آمد. از آن مقطع تا كنون علیرغم اینكه حكومت مشترك تشكیل داده اند اما مناطق تحت نفوذ و حاكمیت این دو حزب همچنان تقسیم شده است. 
دو نوع  نیروی مسلح٬ دو نوع نیروی امنیتی و مخفی٬ دو نوع بودجه بندی و اداره جامعه و ... همچنان ادامه  دارد. عملا بخشی از کردستان تیول بارزانی و بخشی تیول طالبانی شده است. آنچه كه با بازگویی این تاریخچه میخواستم بگویم این است كه این احزاب  در این مدت اساسا خود را حاكمان موقت بر كردستان فرض كرده اند. جامعه را به حال خود گذاشته و تماما به فكر پر كردن جیب خود و حزبشان بوده اند. با طولانی شدن مدت حاكمیت آنها اكنون فساد چنان سرتاپای این احزاب و مسئولین و مقامات حكومتی را گرفته است كه برای همگان حتی خود مقامات این احزاب هم قابل انكار نیست. بنابراین سنتی و سیاستی كه این احزاب در پیش گرفتند هیچكدام به این فكر نكرده و نمیكنند كه اداره جامعه را به عنوان یك دولت مشروع برای دراز مدت باید سازمان بدهند. حتی از منظر بورژوازی هم این نوع اداره كردن جامعه نمیتوانست ادامه دار باشد. آنها سنتا حاكمیت احزاب بر مناطقی را تجربه كرده و میشناختند. حاكمیتی كه آنها تجربه كرده بودند خودشان نقش انگلی داشتند. مسئولیتی در مقابل جامعه برای خود قائل نبودند. قدرت امر و نهی را خوب یاد گرفته بودند اما توان اداره جامعه و تجربه اداره جامعه در سنت اینها نبوده و اكنون هم اینرا برای خود قایل نیستند. اداره یك جامعه را در قرن بیست و یكم نمیتوان با روشهای عشیرتی پیش برد. 
همه این  فاكتورها را باید در كنار یك فاكتور مهم  دیگر ببینیم كه این آخری تعیین كننده  است. این فاكتور مهم پا به میدان گذاشتن یك نسل جدید و جوان است كه هیچ ذهنیت عینی و تجربی از تاریخ این احزاب ندارد. کودکی که در اوایل به حاكمیت رسیدن اینها  متولد شده باشد اكنون ٢٠ سال سن دارد. از وقتی كه چشم باز كرده این احزاب را در حاكمیت دیده است. خود را بدهکار جنگ اینها با حکومت صدام نمیداند. مثل هر جوان دیگری در جهان انتظار دارد که از امكانات زندگی، آزادی٬ رفاه و  آینده روشنی برخوردار باشد. این احزاب هم با همان سنت و پیشینه قدیمی به حاكمیت و ریخت و پاش مشغولند. نسل جوان امروزی كردستان مثل همه جای جهان با توجه به دسترسی به ماهواره و اینترنت و تكنولوژی ارتباطات سهم خود را از زندگی بیشتر از این میداند كه این احزاب با سنتهای عشیرتی برای او قائل شده اند. 
این تناقض  و تعارض نسلی را باید در كنار واقعیات  دیگری دید كه بعد از ٢٠ سال حاكمیت این احزاب در كردستان عراق هنوز مردم از برق و آب كه جزو ابتدائی ترین امكانات زندگی است محروم هستند. هنوز بعد از ٢٠ سال حاكمیت این احزاب  در ٢٤ ساعت مردم فقط ساعات محدودی برق  و آب دارند. هر چند خانواده ناچار شده اند یك موتور تولید برق خصوصی برای تامین برق تهیه کنند و یا با هزار دردسر آب خود را تامین كنند و این سیكل در طول هفته و ماه بیست سال است تكرار میشود. 
در كنار این موضوع، برنامه های عمرانی و آموزش و پرورش و تولید و توزیع و بازار و غیره هم تماما در هم ریخته٬ بدون آینده و غیر قابل محاسبه است. آنچه برجسته و برای همگان غیر قابل انكار است طیفی از حاكمان و مقامات سیاسی و نظامی این احزاب و بستگانشان بعلاوه قشر انگل سرمایه داران نزدیك به اینها همگی میلیونر و میلیاردر شده اند. این احزاب قانونا و رسما ١٧ درصد پول فروش نفت عراق را دریافت میكنند بعلاوه تمام گمركات و مالیات و عوارض كردستان هم به جیب آنها میرود. در كنار این منابع، تجارت و خرید و فروش و بازرگانی هم یك منبع عظیم مالی است كه تماما در كنترل و اساسا در مالكیت یك قشر محدود نزدیك به این احزاب است. همه این  فاكتورها باعث شده است كه مردم و بویژه نسل جوان از حاكمیت این احزاب نفرت پیدا كند و سهم خودش را از زندگی بخواهد. 
در بطن چنین شرایطی اعتراضات محدود و مقطعی سالهای گذشته، از ١٧ فوریه امسال وارد فاز جدیدی شد، جنبش قدرتمندی راه افتاد و شهر سلیمانیه به قلب تپنده این جنبش تبدیل شد. ابعاد تظاهراتها و تجمعات فعلا به مناطق تحت نفوذ اتحادیه میهنی محدود است. در مناطق تحت نفوذ بارزانی هنوز مردم این امكان را نیافته اند كه به خیابان بیایند. فضای پلیسی شدیدتر و کنترل بیشتری که بارزانی علیه مردم میكند مانع جدی در آن مناطق است و فعالین جنبش اعتراضی در حال تلاش برای گسترش این جنبش به تمام شهرهای كردستان هستند. اتحادیه میهنی  و بارزانی بشدت مورد تنفر عمومی مردم كردستان هستند. اما اپوزیسیون این احزاب بیشترین نفوذشان هنوز در مناطق معینی از كردستان قابل مشاهده است كه تحت حاكمیت طالبانیها است. 
این اعتراضات در دو ماه گذشته توجه كل جامعه را به خود جلب كرده و احزاب حاكم را بطور جدی تحت فشار قرار داده است. 
احزاب اپوزیسیون در مقابل حاكمان كردستان عراق به سه دسته تقسیم میشوند: ناسیونالیستهای ناراضی، اسلامیها و كمونیستها و چپها و مردم آزادیحواه كه همه این نیروها در میدان آزادی سلیمانیه و در انجمن موقت میدان آزادی كه اعتراضات اخیر را رهبری میكند  نمایندگانی دارند. اما در میان این  قطب اپوزیسیون جریانات اسلامی و ناسیونالیست متحد همدیگر هستند  و طرف مذاكره با حكومت میباشند. كمونیستها و چپها مخالف هر نوع  مذاكره از بالای سر مردم و مخالف هر نوع سازشی بر سر مطالبات حق طلبانه مردم هستند. اتوریته اصلی كمپ احزاب ناسیونالیست و اسلامی فردی است به اسم نوشیروان مصطفی كه قبلا نفر دوم اتحادیه میهنی  بعد از جلال طالبانی بود. در چند  سال گذشته به دلیل اختلاف با جلال طالبانی از آنها فاصله گرفت و جریانی به اسم گوران را سازمان داد. اسكلت جریان گوران و رهبران و كادرهای آن همگی افرادی هستند كه قبلا عضو و  كادر و سمپات اتحادیه میهنی  بودند و از آن حزب فاصله گرفتند و با نوشیروان مصطفی همراه شدند. گوران یك كلمه كردی است به معنای "تغییر" كه در آخرین انتخابات توانست بعد از احزاب بارزانی و طالبانی  به حزب سوم در پارلمان كردستان تبدیل شود.  دو جریان اسلامی "کومه ل" و "یه ك گرتو" كه اكنون در اپوزیسیون قرار گرفته و متحد نوشیروان مصطفی هستند هر كدام چهار پنج نماینده در پارلمان دارند. احزاب چپ و كمونیست در آن انتخابات شركت نكردند و طبعا نماینده ای هم در پارلمان ندارند. 
اكنون و بعد از حدود دو ماه اعتراض و تجمع هرروزه در میدان آزادی سلیمانیه و به تناوب در شهرهای دیگر، حكومت محلی كردستان عراق هیچ جواب عملی ای به مطالبات مردم نداده است. در جریان این اعتراضات تا كنون ١٠ نفر از معترضین با شلیك گلوله افراد  و نیروهای مسلح احزاب حاكم جان باخته اند. حدود ٢٥٠ نفر زخمی و  تعدادی هم دستگیر شده اند. اما با این وجود مردم مصمم به ادامه اعتراض و مبارزات خود تا رسیدن به مطالباتشان هستند. مطالبات مردم ابتدا چند مطالبه محدود برای اصلاحاتی در حكومت و بهتر شدن زندگی شهروندان و آزادیهای سیاسی و رفاهی بود. اكنون این مطالبات تا حد بركناری  كل حكومت ارتقا یافته است. انجمن  موقت میدان آزادی سلیمانیه در آخرین  بیانیه خود اعلام كرده است كه امیدی  به اصلاح حكومت نیست و آنها باید بروند. همزمان با طرح این مطالبه برنامه دولت دوره انتقالی را هم به جامعه اعلام كرده است. به یك معنا میتوان گفت اكنون یك قدرت دوگانه در كردستان عراق شكل گرفته است.
ایسكرا: اصغر كریمی شما ریشه های نارضایتی مردم و کارنامه احزاب حاکم را چگونه ارزیابی میكنید؟  
اصغر كریمی: فقر، بیکاری، تبعیض و نابرابری، بیحقوقی، وجود یک حکومت فاسد و عقب مانده، و در یک کلام سرمایه داری با همه مشتقاتش از جمله حکومتش منشاء نارضایتی مردم است. مثل خیلی کشورهای دیگر. مردم بصره و بغداد، مصر و تونس و لیبی و ایران هم، صرفنظر از تفاوت هائی که در هر کشور وجود دارد، منشاء نارضایتی و اعتراضشان کم و بیش همین ها است. نان، آزادی، کرامت انسانی که به شعار مهم مردم در این انقلابات تبدیل شده است بیانگر محرومیت های اقتصادی و بیحقوقی های سیاسی و اجتماعی مردم است.  
کردستان عراق، دهها سال زیر سلطه حکومت بعث بود که ساده ترین اعتراض آنها را به خاک و خون میکشید. مردم انتظار داشتند که با سرنگونی حکومت بعث به خواست هایشان برسند. اما قدرت توسط احزاب ناسیونالیست کرد قبضه شد و زندگی مشقت بار مردم ادامه یافت. خیلی از مردم تصور میکردند که با حاکمیت احزاب ناسیونالیست کرد، به خواست هایشان میرسند و زندگی شان عوض میشود. فکر میکردند اینها کرد هستند و دلسوز هموطنان کرد خود هستند و با افتادن حکومت به دست این احزاب که سالها با دولت بعث جنگیده اند، بسرعت مشکلات اقتصادی رفع میشود و آزادی سیاسی حاکم میشود. اما بتدریج متوجه شدند که انگار اتفاقی نیفتاده است. عده ای رفته اند و عده ای جایشان را گرفته اند و کم و بیش همان سیاست ها را دنبال میکنند. شکاف های اقتصادی و فساد در دستگاه حکومت حتی عمیق تر شد. در طول بیست سال ساده ترین مسائل مردم نه تنها حل نشد بلکه مشقات زندگی مردم کارگر و زحمتکش بیشتر شد. فساد و دزدی و سوء استفاده از درآمدهای جامعه توسط باندهای حاکم چنان ابعادی یافت که زبانزد خاص و عام شد، اما حتی مشکل آب آشامیدنی مردم هم حل نشد. در زمینه آزادی های سیاسی نیز، مردم تحت حاکمیت احزاب "کرد" هم خود را بی حقوق دیدند. اعتراض مردم توسط این احزاب با اسلحه و زندان پاسخ گرفت. توهم ها فروریخت و خشم و نفرت جای خوشبینی های اولیه را گرفت. برای اولین بار در طول تاریخ کردستان عراق، مردم در ابعادی میلیونی به یک حقیقت مهم طبقاتی پی بردند، که ملاک دوستی و دشمنی "ملیت" واحد و زبان واحد و "هموطن" بودن نیست، داشتن لباس کردایتی نیست، کردستان هم طبقات دارد و جنبش ها و احزاب سیاسی بسته به اینکه متعلق به کدام طبقه باشند، اهداف و سیاست های کاملا متفاوتی دارند. میتوانند در جبهه مردم و دوست مردم باشند یا همچون جنایتکاران و مزدوران صدام روی مردم اسلحه بکشند. نارضایتی های مردم انباشته شد، شعور سیاسی شان تعمیق شد، توهمات در هم شکست و با برآمد اعتراضات در کشورهای شمال آفریقا، زمینه خیزش بزرگ مردم مهیا شد و جنبش توده ای وسیع برای برچیدن بساط احزاب حاکم براه افتاد...*
